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 چکیده

الشکوی شعری است که بیانگر ناکامی، رنج، نومیدی و درد شاعر است. شکایت شعر شکواییه یا بث
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آنان از  عبارت دیگردهند. بهالعمل نشان داده، آن را در قالب الفاظ انعکاس میرنج و درد عکس

برند. دیوان کمتر شاعر ابزار شعر و کلام برای نشان دادن تأثرات خود به بهترین وجهی بهره می

ایرانی از شکواییه و طرح شکایت خالی است. در ادب کلاسیک فارسی گاه برخی شاعران به جهت 
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دهد یا مسعود سعد که حبسیات نالد، یا خاقانی که پیوسته از بخت و روزگار شکوه سر میمی

ها و دردهای خویش سروده است و بسیاری دیگر از شاعران که خود را به جهت طرح شکایت

رد جویی کرد. در شعر و ادب معاصر نیز شکواییه گاه موتوان طرح شکایت را در اشعار آنان پیمی

توجه شاعران قرار گرفته و آنان نیز چون پیشینیان در خلال اشعار خود کم و بیش بدان توجه 

هایی از انواع شکایت را در توان رگهاند. رهی معیری از جمله شاعران معاصر است که میکرده

یش دیوان او مشاهده کرد. او نیز چون دیگر شاعران به دلایل متعدد به طرح شکایت در اشعار خو

اجتماعی زمانه، بیماری و عشق  –توان به اوضاع سیاسی پرداخته است. از جمله دلایل رهی می

های فلسفی، اجتماعی، سیاسی و شخصی، ها، شکایتنافرجام او اشاره کرد. از میان انواع شکایت

 در اشعار رهی قابل مشاهده است.

 الشکوی، شکوه.رهی، شکایت، شعر، بث کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3/   معیری رهی دیوان در الشکویبث یا انتقادی بررسی شعر

 مقدمه

چشم به جهان  -پس از درگذشت پدرش –شمسی  1288ماه رهی در دهم اردیبهشت

گشود. او دوره ابتدایی را در دبستان ثروت و دوره متوسطه را در دارالفنون تهران به پایان برد. او 

ای که داشت به دنیای شعر روی آورد. او نخستین شعر از آغاز نوجوانی به جهت ذوق و قریحه

 .سالگی سرود 17در سن  1306در « آرزو»خود را به نام 

در آغاز شاعری در انجمن ادبی حکیم نظامی که ریاست آن به عهده مرحوم وحید دستگردی 

بود، شرکت کرد و از اعضای فعال آن بود. او همچنین در انجمن ادبی فرهنگستان از اعضای 

رفت. عضویت در انجمن موسیقی ملی ایران نیز یکی دیگر از مؤسس و برجسته آن به شمار می

(. رهی پس از فراغت از 1616: 1373برقعی،. )ها عضویت داشتکه رهی در آن هایی بودانجمن

تحصیل، کارمند شهرداری شد و سپس در وزارت پیشه و هنر به کار مشغول شد. او بعدها ریاست 

تا  1321ها و مجله وزارت اقتصاد ملی را بر عهده گرفت. از سال انتشارات و مطبوعات کتابخانه

های مصور و روزنامۀ بابا شمل همکاری داشت و اشعار طنزآمیز خود را با نام با مجلۀ تهران 1326

کرد. او همچنین با گیر در این نشریات منتشر میو گاه حقگو و گوشه پریون، زاغچهه مستعار شا

هایش را های رادیو به سرپرستی داود پیرنیا همکاری داشت. او گاهی خود آهنگ ترانهبرنامۀ گل

اشاره کرد که در دستگاه افشاری  «شب»توان به آهنگ ترانه ها مید که از جمله آنکرتصنیف می

 (20از رادیو پخش گردید. )همان:  1334تصنیف کرده بود و در سال 
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از بر بود و  هزاران بیت از اشعار متقدمان و متأخران را»توان گفت: از خصوصیات رهی، می

را، با کمال، مؤدب، مهربان، فداکار، مقید به وفای عهد آای بسیار قوی داشت. فهیم، مجلسحافظه

(. از دیگر 27 :1376نجف زاده بارفروش،)«دوست و شاعر نواز بود.ادب و مرتب و بذله گو و

گیر رهی پاکیزگی او بود. او نمونه پاکیزگی و نظم و ترتیب بود. ظاهری آراسته، های چشمویژگی

سخنی، ظرافت طبع از دیگر فروتنی، خوش لباس داشت. چهره خندان،خوشبو و خوش

 (.17 :1380ساخت )سجادی،هایی بود که او را مقبول خاطر دیگران میویژگی

با وجود این باید اذعان کرد که بخش اعظم اشعار رهی در قالب شعر سنتی و مضامین کهن است. 

یک آتش  تخصص رهی در غزل است. در عشق رهی آن فکر رند و شوق فضول نیست و عشق او

کند. او به همین سوز و ساز عشق راضی است. سوزد و فضا را روشن میملایم است که پیوسته می

ثباتی عالم به عنوان مثال او از بی ؛زندرهی علاوه بر عشق در غزلیاتش گاه دست به شکوه می

 طبع است. نیازی و عزت نفس و علوّحال پر از مطالب بیشاکی است. غزلیات رهی درعین

گلهای »چندین بار به چاپ رسیده است. « کلیات رهی معیری»های او با نام مجموع سروده

رسیده و آشنایی و تسلط او را  کتاب ارزشمند دیگری است که به دست رهی به چاپ« جاویدان

 1336دهد. رهی همچنین دیوان فروغی بسطامی را تصحیح و در سال بر شعر پارسی نشان می

 . (46 :1363ینی،نم) به چاپ رساند
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 پیشینه تحقیق

دهد. آمیز تشکیل میبخش قابل توجهی از ادبیات فارسی به ویژه ادب منظوم را اشعار شکوه

این آثار عبارتند از: کتاب حبسیه در ادب فارسی که نویسنده در بخش سوم به موضوع شکایت 

العابدین مؤتمن، فارسی اثر زینشاعران زندانی و غیر زندانی اشاره کرده است. کتاب شعر و ادب 

هایی از اشعار کتاب دیگری است که در آن نویسنده تنها به تعریف شکواییه پرداخته و نمونه

شکواییّه در شعر فارسی )از آغاز تا پایان قرن »نامه شکوایی شاعران را ذکر کرده است. پایان

سی تا محدوده زمانی خاصی نوشته نامه در شعر فارنیز اثر دیگری است که درباره شکایت« ششم(

از اسد الله واحد و « نقد و بررسی شکواییه های سیاسی در شعر قرن ششم»شده است. مقاله 

های سیاسی در محمد علی نوری باهری نیز تحقیق دیگری است که تنها به برررسی شکواییه

 محدودۀ زمانی یک قرن پرداخته است.

توان به دو مقاله پژوهشی اشاره کرد. اولین مقاله با در میان مقالات تحقیقی نیز تنها می

« های هنری سخن اوجایگاه رهی معیّری در میان شاعران معاصر و تحلیل برخی از جنبه»عنوان 

موضوع و مضمون »از علی اکبر صیادکوه و علی اکبر کمال آبادی فراهانی و دومین مقاله با عنوان 

ای دربارۀ شهور. در این دو مقاله نیز بررسی همه جانبهاز پروین دخت م« در غزل رهی معیّری

 اند. رهی و شعر او صورت نگرفته و تنها از برخی زوایا به شعر او نگریسته
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 مبانی نظری

رهی در دوره معاصر جزء شاعرانی است که به قالب های سنتی وفادار مانده و اشعار او تماماً 

عین حال از نظر مضمون نیز بسیار به مضامین قدما  در این قالب ها سروده شده است. رهی در

ترین موضوع در دیوان رهی معیری ها تأثیر پذیرفته است. شاید عشق مهمتوجه نشان داده و از آن

باشد اما او به مضامین دیگری نیز در کنار این امر، توجه نشان داده است. یکی از این مضامین را 

توانیم جامعه در برهۀ زمانی خاص، دانست. این توجه را میتوان توجه به مسائل و مشکلات می

در اشعار طنز رهی به روشنی مشاهده کنیم. دیگر از مضامینی که پیوسته از سوی شاعر مطرح 

های رهی در های ذهن او بوده، شکوه و شکایت است. شکایتتوان گفت از استعارهشده و می

. البته لازم به یادآوری است که اساساً هر اشعارش گاه با بدبینی خاص شاعر همراه است

ای نسبت به موضوع شکوای خود دارد و رهی نیز از این قاعده مستثنی گری، نگاه بدبینانهشکوه

نیست. به عبارت دیگر بدبینی نسبت به عدم تغییر مسئله و موضوع ناراحت کننده است که شاعر 

 دهد. را به سوی بیان شکواییه سوق می

ایم تا ببینیم میزان توجه حاضر اشعار رهی را از این منظر مورد بررسی قرار دادهدر پژوهش 

ای بیشتر مورد توجه او قرار گرفته است. با مرور شاعر به این امر چقدر بوده و چه نوع شکوه

های ها پی ببریم.  شکایتپردازیزندگی و زمانۀ او نیز قصد داریم تا به برخی دلایل این شکوه

 گیرد.ها را در بر میواع متنوعی از شکایترهی ان

 د عبارتند از:ندههای اصلی ما را تشکیل میهایی که در این پژوهش دغدغهپرسش
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رهی به عنوان شاعر معاصر که مضمون عشق در دیوان او از بسامد بالایی برخوردار است،  -1

 چرا به طرح شکایت پرداخته و به این موضوع توجه نشان داده است؟

 ها ترغیب کرده است؟ عواملی رهی را به بازگویی این شکایتچه  -2

 بیشترین اشعار انتقادی در دیوان رهی به چه موضوعی اختصاص دارد؟ -3

 شناسی تحقیقروش

اسنادی است. به این ترتیب ابتدا منابع  -اینامه از نوع کتابخانهروش پژوهش در این پایان

رسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس با موجود در مورد شکایت و شکواییه در ادب فا

سیاسی زمانه شاعر، زمینه گرایش او به این مبحث مورد تبیین  –کنکاش در اوضاع اجتماعی 

قرار گرفت. در نهایت با بررسی دیوان اشعار شاعر، ابیات حاوی بدبینی و شکایت شاعر 

برداری و تدوین طالعه، فیشسازی و نوع آن مشخص گردید. در این راه از مراحل مبرجسته

 استفاده گردید.

 های تحقیقیافته

طرح شکایت در شعر فارسی با واژگانی چون بث شکوی، شکایت، گله، شکوه،  الشکوی:بث-1

 :1381سخن،«)بازگوکردن غم و اندوه»المصدور مطرح شده است. بث مصدر عربی به معنی نفثه

 ( 162 :1389زبیدی،. )است 1«حزن و اندوه شدید»و  (826

                                                           

( 472: 1و فرهنگ معین،ج 41فارسی، آذرتاش آذرنوش،ص -نیز ر. ک. به فرهنگ معاصر عربی -1  
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شود شکوی نیز به معنی گله و شکایت آمده است. شکوه که به معنی شکایت و تظلّم استعمال می

( 12714 لغت نامه:. )از مصدرهای ساختگی است و در عربی به جای آن شکایت و شکوی گویند

وی یا الشک( بث12714 همان:. )است «نشر و ازاعت شکایت»الشکوی در مجموع در معنی: بث

شکایت شاعر یا نویسنده از روزگار، بخت و سرنوشت، مردمان زمانه، »شکواییه در اصطلاح ادبی 

هایی که حاوی این گونه هاست. اشعار و نوشتهو جز این« های حیات، ارباب قدرت...سختی

 (707 :1384سعادت،. )شودنامیده می« شکواییه»مضامین باشد 

( واژه 16984 :11 ج دهخدا،. )شکوه و شکایت آمده استنامه به معنی گله نیز در لغت

کار شود. لفظ شاکی برای شکایت کننده بهشکوه نیز به معنی شکایت، گله و تظلم استعمال می

 ؛«در دمیدن، از دهان بیرون افکندن، سخن گفتن»: رود. نفثه نیز مصدری عربی است به معنیمی

ریوی بیرون افکند از خلط و خون تا بدان اندک آرامشی آنچه مبتلا به بیماری »: المصدورو نفثه

 (20004 :13 همان،ج«)بخشد

تعبیر شکوه و شکایت در قرآن کریم نیز دو بار آمده است که در هر دو مورد شکوه به خالق 

که در آن یعقوب پس از اسارت بنیامین و افزونی اندوهش  86است. اولین بار در سوره یوسف آیه 

که در  1و بار دیگر در سوره مجادله آیه  «.قال انما أشکوا بثیّ و حزنی إلی الله...»گوید: چنین می

ها و تشتکی إلی الله و قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوج»آن شکایت زنی است به خداوند: 

 «و الله یسمع تحاورکما إن الله سمیع بصیر.
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آمیز در ادب ت. این گونه اشعار گلایههای شعری قابل بیان اسبث شکوی تقریباً در همه قالب

ای دراز دارد. به عنوان نمونه خطبه شقشقیه حضرت دیگر ملل از جمله ادب عربی نیز پیشینه

 البلاغه مظهر بارز شکواییه ادبی است.ع( در نهج)علی 

زیدری نسوی کتابی به همین عنوان تألیف کرده است. در این کتاب درباره این واژه چنین آمده 

و مجازاً به سخنی اطلاق شود که از  خلطی که مبتلا به درد سینه از سینه بیرون افکند»ست: ا

« شکوی و اندوه و ملال دل و تألّمات درونی برخیزد و گوینده را بدان راحت و فراغی روی نماید.

 (567 :1381)زیدری نسوی،

 به طرح گله و شکایت آمیز به این شکل است که گاه شاعر مستقیماًنحوه بیان اشعار گلایه

پردازد و گاه جانب احتیاط را رعایت کرده و غیر مستقیم اعتراض یا شکایت خود را بیان خود می

های گله و شکایت و مشتقات آن را به کار برده و در شاعر مستقیماً واژه ،دارد. در برخی اشعارمی

 دارد.برخی اشعار نیز فقط به آه و ناله پرداخته و لحن گلایه آمیز 

 بررسی اشعار شکایت آمیز و انتقادی در دیوان رهی-2

های فلسفی، عرفانی، شوند که عبارتند از: شکایتاشعار شکواییه به چند دسته تقسیم می

شکایت هستیم.  ی ازعانوارهی شاهد  صی. از میان این انواع، در دیواناجتماعی، سیاسی و شخ

دهد، گاه از ابنای زمانه روزگار و چرخ شکوه سر میهای خود، گاه از گردش رهی در شکایت

کند، گاه از سپری شدن عمر شکایت دارد، گاه از وضعیت حاکم بر جامعه و عاملانِ آن گلایه می
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وفایی او گله دارد. در این بخش به بررسی اشعار رهی و بیماری و گاه از معشوق و جور و جفا و بی

 پردازیم.، سیاسی و شخصی میهای فلسفی، اجتماعیدر قالب شکایت

 های فلسفیشکواییه -2-1

گیرد، عموماً شکایت از گردش روزگار، ناسازگاری های فلسفی آنچه مورد توجه قرار میدر شکواییه

شویم. شاعر در این هایی از این نوع مواجه میبخت و تقدیر است. در دیوان رهی، گاه با شکوه

رخ، مکر و فریب گردون، ناسازی ایام، طالع میمون، و کینۀ اشعار از بخت سیاه، ناجوانمردی چ

های او در این خصوص بیشتر جنبه انفعالی دارد و تنها موجب دهد. شکوهروزگار شکوه سر می

 پردازیم.تسکین آلام شاعر است. در این بخش به بررسی ابیاتی که حاوی این نوع شکایت است، می

 سپید گشت دو چشمم به انتظار شبی

 

 که پیش زلف تو گویم حدیث بخت سیاه 

 (50 :1378معیری،)                       

 حدیث بخت سیاه گفتن اشاره به شکوه و شکایت داشتن از بخت و روزگار است.

 با قضای آسمان تدبیر ما بی حاصل است

 تیرگی از چهره بختم نشوید سیل اشک

 

 خس حریف موج طوفان خیزِ دریا کی شود؟ 

 با کوشش مشّاطه زیبا کی شود؟زشت رو 

 (76 همان:)                                

شمار و استفاده از استفهام انکاری نهفته در آن، اندوه بی« کی شود؟»در این ابیات شاعر با ردیف 

نمایاند. در این ابیات شاعر با کند و با اشاره به تقدیر و بخت، عامل اندوه را میخود را بیان می



 11/   معیری رهی دیوان در الشکویبث یا انتقادی بررسی شعر

طرح شکایت از قضای الهی و اینکه تدبیر آدمی در برابر تقدیر الهی ناتوان است، نیم نگاهی نیز 

دارد. در بیت دوم نیز به تیرگی بخت خویش اشاره  «العبد یدبّر و الله یقدّر»به مضمون کلام 

 گوید.با بدبینی و ناامیدی سخن می کند و نسبت به سپید شدن بخت خود،می

 رهی منزلتی داشتدر میکدۀ عشق 

 

 ناسازی ایامش از آن پایه فکنده است 

 (103 همان:)                              

کند که موجب شده است که قدر و منزلت شاعر پنهان در این بیت شاعر از ناسازی ایام گله می

 بماند.

 گر من از گردش ایام ملولم چه عجب

 

 آن که خوشدل بود از گردش ایّام کجاست؟ 

 (124 همان:)                              

در بیت بالا شاعر با اشاره به ملال و اندوه خود از گردش ایام، بر وفق مراد نبودن گردش ایام را 

داند. حتی یک نفر نیز از گردش ایام دلخوش نیست و خاصیت روزگار چنین امری فراگیر می

 است.

 های اجتماعیشکواییه  -2-2

شکواییه، شاعر از نادانی و فساد عوام، قدرناشناسی مردم، مشکلات اخلاقی و اجتماعی  در این نوع

وجه در ها به هیچدهد. شاعر در پی این شکایتجامعه و عدم وجود یاران یکرنگ، شکوه سر می

نمایی اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه نیست، بلکه ناهماهنگی جامعه آرمانی خود را با پی سیاه
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کند و به این طریق در پی اصلاح جامعه است. در دیوان رهی ابیاتی را فعلی بیان میجامعه 

ها دارد. در این ابیات شاعر از قدرناشناسی مردم، نااهلی توان یافت که نشانی از این نوع شکایتمی

مردمان، کید ابنای زمانه، مکر و فریب گردون، کج نهادی خلق، عدم وجود دوستان راستین و ... 

های شاعر در این زمینه گر شکایتپردازیم که نشاندهد. در این بخش به ابیاتی میشکوه سر می

 است.

 

 هنران اند کعبۀ دل خلقکنون که بی

 

 خواهی؟چو کعبه حرمت اهل هنر چه می 

 (61 :1378معیری،)                           

حرمتی اند و اهل هنر مورد بیقرارگرفتههنران مورد توجه مردم در این بیت شاعر از اینکه بی

 کند.شوند، شکایت میواقع می

 در بیت:

 گوهری نیست به بازار ادب ورنه رهی

 

دامن دریا چون طبع گهرزایم نیست                                     

 (65 همان:)

شکوه ه قدر طبع گوهرزای شاعر را بداند، کشاعر از اینکه در بازار شعر و ادب گوهرشناسی نیست، 

کند این شکوه نیز در ادب فارسی بسیار از سوی دیگر شاعران بیان شده است که کسی قدر می

 داند.آنان را نمی
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 قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود

 

 داند که چیست؟در جهان کس قیمت صحبت نمی 

 (81 همان:)                                            

پردازد که کسی در بیت فوق شاعر در ادامه شکایت از روزگار و بخت، به شکایت از ابنای زمانه می

 داند.صحبتی را نمیدر جهان قدر هم

 مرا ز مردم نااهل چشم مردمی است

 

 ای دارمامید میوه ز شاخ بریده 

 (128 همان:)                              

گونه از آنان شکایت کند و اینبیت مذکور به مردمان روزگارش و نااهلی آنان اشاره میشاعر در 

 کند.می

 در بیت:

 فغان که اهل دلی نیست در جهان ورنه

 

 همه نوای محبّت بود نوای رهی 

 (145 همان:)                              

بیند. این امر شکایتی جهان اهل دلی نمیدهد. او در شاعر از ابنای زمانه دیگر باره شکوه سر می

 است که در طول تاریخ ادب فارسی بارها تکرار شده است.
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 در هوای مردمی از کید مردم سوختیم

 

 در دل ما آتش از موج سراب افتاده است 

 (148 همان:)                             

 دهد.آنان شکوه سر میدر بیت فوق نیز شاعر با اشاره به کید ابنای زمانه از 

 های خلقدر خروش آیم چو بینم کج نهادی

 

 جویبارم ناله از هر پیچ و خم باشد مرا 

 (166همان،:)                              

ها دارد. او با تشبیه خود به جویباری که این بیت اشاره به شکایت شاعر از خلق و کج نهادی آن

 آید، از کج نهادی خلق به شکوه درآمده است. از هر پیچ و خمی به ناله در می

 در بیت:

 ایم رهیز آشنایی مردم رمیده

 

  آید                            که بوی مردمی از هیچ کس نمی 

 (228 همان:)

 آید.کند. در زمانۀ شاعر، بوی مردمی از هیچ کس نمیشاعر از ابنای زمانه شکایت می

 بحر گوهر زا بود طبع رهی لیکن به دهر

 

 چون نباشد گوهری از طبع گوهر زا چه سود؟ 

 (                          257 همان:)                              

 دهد.از نبود گوهرشناسی در زمانه که قدر گوهر وجود او را بداند، شکوه سر میشاعر در این بیت 
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 های سیاسیشکواییه -2-3

و در مجلۀ تهران مصور، اشعاری طنزآمیز « شاه پریون»رهی با نام مستعار  1320بعد از شهریور 

میان این اشعار گاه دربارۀ موضوعات روز به ویژه در مبارزه با حزب توده و رهبران آن سرود. در 

ها، شکوه از مجلس توان رنگ و بوی شکایت از اوضاع سیاسی، فریبکاری رجال سیاسی، کابینهمی

 شورا، شکوه از دولت، وکلای ریاکار، حزب توده،   گرانی و ... را مشاهده کرد.

کابینۀ بی »ی از کار مردم نگشود، موضوع شعر اای که گرهکفایت ساعد مراغهگلایه از کابینۀ بی

 رهی است:« کفایت

 ناخن ساعد گره از کار مردم وا نکرد

 همچو زالی پیر و نابینا پی دفع گزند

 در عمل امروز و فردا کرد تا فرصت گذشت

 گر چه ممکن بود تنظیم امور ما نخواست

 

 

 رهزنان کردند در هر گوشه غوغائی ولیک

 القرض نالوطیان بردند و خوردند آنچه بود

 هاخلق را از داغ محنت سینهگشته رنگین 

 

 دانست راه چارۀ ما یا نکردیا نمی 

 جستجوها کرد و سوراخ دعا پیدا نکرد

 وانکه بود اهل عمل امروز را فردا نکرد

 گر چه آسان بود درمان مریض اما نکرد

 

 شحنۀ مسکین دولت چاره غوغا نکرد

 خواجه منع مؤمنین از خوردن حلوا نکرد

 هاز این کابینهکی گشاید عقدۀ مردم ا

 (585 :1378معیری،)                    
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کاری و بی بند و باری اصحاب در شکایت از اشتباهات، دغل« دولت ساعد»سه بیت آخر از شعر 

 دولت است:

 یک طرف خبط وزیران در عمل

 یک طرف آن مجلس بی بندو بار

 گوش ما کر شد ز کرّ و فرّشان

 

 یک طرف مکر وکیلان دغل 

 طرف این دولتِ بی اعتباریک 

 حق نگهدارد ترا از شرّشان

 (596 :همان)                            

گشاید از رقابت دولت با مجلس شورا لب به شکوه می« رقیب مجلس شورای دولت ساعد»در شعر  

 کشد:و در عین حال اوضاع وقت را به تصویر می

 کند:گونه بیان میلس شورا اینرهی شکوای خود را از مج« مایه ملت»در شعر 

 به که وابسته ملّت نشناسد خود را 

 حکمت از جانب رندان شده زنگوله به دست

 

 مجلس ما که نمایندۀ دولت باشد 

 تا در این شیوۀ رندانه چه حکمت باشد

 (607 همان:)                              

کند اند، شکایت میرشوه، سِمَت وکالت یافتهرهی از وکلایی که با دادن « وکیل قلابی»در شعر 

داد، بدون شک اکنون به این سِمَت رسیده بود. شکایت از ها میگوید اگر او هم از این رشوهو می

 شود:تنگدستی و عدم رفاه نیز در این شعر مطرح می
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 گر مرا جوجه و پلو بودی

 کهنه رندان غلام من بودند

 می اگر داشتم به خُم بر من

 نبودن اثاث من به گروگر 

 چرب اگر کردمی سبیل شما

 

 در سرایم بیا برو بودی 

 گر بدوشم ردایِ تو بودی

 مدعی خم چو شاخ مو بودی

 ریش او پیش من گرو بودی

 بنده هم بودمی وکیل شما

 (617 همان:)                              

و آنان را خیانت پیشه  کندمیرهی بار دیگر از سران توده شکوه « های مردهموش»در شعر 

 خواند:می

 سران توده را ما آزمودیم

 وگر صد بار دیگر آزمائی

 

 به کشور از خیانت پیشگامند 

 همانند و همانند و همانند

 (626 همان:)                              

باری  رهی از مجلسیان که در طول دوره خویش« دوره مجلس چهاردهم به پایان رسید»در شعر 

 کند:اغی نیفروختند و... شکایت میاز دوش ملّت برنداشتند و شب تاریک امت را چر

 مجلس به راه خیر گذاری نکرد و رفت

 چون عنکبوت در طلب صید خویش بود

 گر چه در آسمان سیاست فروغ داشت

 رویش سیاه باد که کاری نکرد و رفت 

 لق شکاری نکرد و رفتور نه ز بهر خ

 دردا که چاره شب تاری نکرد و رفت
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 هاهر دم به کیسه وکلا ریخت سکّه

 

 لیکن به راه خلق نثاری نکرد و رفت

 (647 همان:)                                    

برد، ها نام میآن رهی از حزب دموکرات و اعضای آن که به صراحت از« بیگانه پرست»در شعر 

 کند:شکایت می

 بیفتد کارشهر که با حزب دموکرات 

 پیشۀ پیشه وری غیر دغلبازی نیست

 آنکه با کشور خود نرد خیانت بازد

 

 سر تاراج برند از طمع دستارش 

 باش آگاه که صیدت نکند گفتارش

 نه عجب گر شده بیگانه پرستی کارش

 (653 همان:)                              

وطن و جایگیر شدن بیگانگان در کشور رهی از بیگانه پرستی اهل « بیگانه پرستی»در شعر 

ن بویژه در کند. در بخش وضعیت سیاسی روزگار رهی، به اشغال کشور بدست بیگانگاگله می

 اشاره شد: 1320شهریور 

 سیل غم راه در این کلبۀ ویرانه گرفت

 مرغ آسودگی از شاخۀ این باغ پرید

 وای از آن سفله که تا سفرۀ رنگینی یافت

 آتش از فتنۀ همسایه در این خانه گرفت 

 تا شغال آمد و در خانۀ ما لانه گرفت

 بندۀ غیر شد و دامن بیگانه گرفت
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 از سر پیمان بگذشت یار بیگانه پرست

 

تا ز پیمان شکنی باده به پیمانه گرفت                                 

 (680 همان:)

ب یز از اوضاع نابسامان کشور و صاحشاعر بار دیگر با زبانی طنز آم« کدو و هندوانه»در شعر 

 دهد:منصبان بی کفایت گله سر می

 دلا بنگر که اوضاع ادارات

 به دیوان خانه گر آیی بدانی

 بروز جلسه از بهر تماشا

 نگه کن عمده التجار ما را 

 

 پریشان تر ز اوضاع زمانه است 

 که دیوان خانه یا دیوانه خانه است

 تبه مجلس رو که حمّام زنانه اس

 که آنجا گرم رقص تاجرانه است

 (695 همان:)                              

در شکواییه های سیاسی، رهی از زبان طنزآمیز بهرۀ بسیار برده است. نیش طنز او در عین حال 

 رنگ و بوی اعتراض و انتقاد نیز به همراه دارد.

 های شخصی  شکواییه -2-4

های شخصی شاعر از ضعف متنوعی است. در شکواییه های شخصی شامل موضوعاتشکواییه

کند. بخشی از این جسمانی، پریشان حالی، ناتوانی، تنهایی و بی همدمی، خواری و فقر، گلایه می

شکنی های عاشقانه اختصاص دارد و شاعر در آن از جور و جفا، بیوفایی، پیمانها به ناکامیشکواییه

های شخصی در دیوان رهی شامل شکایت از . شکواییه، خودبینی و فراق یار شکایت دارد

شود. از جمله عواملی که های عاشقانه ، گذر عمر و فرارسیدن پیری، تنهایی و  بیماری میناکامی
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کند، مسئله عشق است. عشق همواره با شکایت و آمیز ترغیب میرهی را به بیان سخنان شکوه

شود و او تنها با این ناملایماتی برای عاشق حادث میدرد همراه است چرا که در راه عشق همواره 

های تواند خود را تسکین دهد. عشق نافرجام رهی سبب شده تا بخش اعظمی از شکوهها میشکوه

 های عشق معطوف شود.او به شکوه از ناکامی

ها شاعر از ها بیشتر است. در این شکایتهای عاشقانه از دیگر شکواییهشکایت از ناکامی

طور کلی از مشکلات عشق شکوه اعتنایی، فراق، جفاکاری معشوق و بهشکنی، بیوفایی، پیمانبی

 پردازیم.دهد. در این بخش به بررسی ابیات مرتبط با این نوع شکایت میسر می

 های عشقشکایت از ناکامی -2-4-1

 سوزدتو را که دل به فغان جرس نمی  ز داغ و درد جدایی کجا خبر داری؟

 (51: 1378)معیری،                      

خبری خبر است. بیشود. معشوق از درد جدایی بیدر بیت فوق شکایت از معشوق مطرح می

 معشوق از درد فراق و سختی آن بر عاشق، مضمونی شایع در ادب فارسی است.

 دهد.وفایی معشوق شکوه سر میای از بیدر ابیات زیر شاعر به گونه

 بزم غیر بدان روی آتشینتا کی به 

 

 بنشینی و بر آتش حسرت نشانیم؟ 

 (53 )همان:                              
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 ز رشک تا که هلاکم کند به دامن غیر

 

 چو گل نهد سر و مستی کند بهانۀ خویش 

 (54 )همان:                              

ای از شکایت تواند گونهعشق است، میاین ابیات از این جهت که شرح درد شاعر در ماجرای 

محسوب شود. معشوق به یاد عاشق نیست، عاشق چون مرغ اسیری است که در قفس افتاده و از 

 دهد.کند، شکوه سر مییاد رفته و عاشق از اینکه معشوق از او یاد نمی

 

 با لب پیمانه هر شب نو کند پیمان عشق

 صبوری پیشه کن در عشق دوست: ناصحم گوید

 

 ای زان لعل نوشین روزیِ ما کی شود؟بوسه 

 کز صبوری به شود درد تو اما کی شود؟

 (75 همان:)                                    

کند که او را به شکوه در این شعر، از اندوه بسیار شاعر حکایت می« کی شود»انتخاب ردیف 

های مطرح شده بیانگر درد شاعر است. شکایتآمیز نیز به نوعی سردادن واداشته است. شعر شکوه

شود و درد ای از لب نوشین معشوق نصیب شاعر نمیدر این شعر از این قرار است: هیچگاه بوسه

یابد. در ادامه این شعر شاعر به شکوه از تقدیر و بخت نیز عاشق با صبوری بهبود نیافته و نمی

 رود.ان اشارت میپردازد که در بخش شکوه از بخت و روزگار بدمی

 از چه هر دم هم سخن با غیر گردد بین جمع

 

 خواهد پریشان خاطر ما را همیگر نمی 

 (84 همان:)                           

 توجهی معشوق به عاشق و توجه او به غیر است. در بیت فوق شکایت از بی
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 در  بیت:

 ای دل از شام فراقت شکوۀ بی جا ز چیست؟

 

 های مراآشنایی بود شب با سحر کی 

 (86 همان:)                           

های او بی جاست چراکه اساساً شام فراق او با سحر آشنا نیست. کند که شکوهشاعر اشاره می

 پایان در این بیت نیز مشهود است.شکایت از هجران و فراق بی

 ای که بود آشیانِ آهماییم و سینه

 نصیب نیستگوش مرا ز نغمۀ شادی 

 از بس که تن ز آتش حسرت گداخته است

 

 ای که بود آشنایِ اشکماییم و دیده 

 ام با نوایِ اشکچون جویبار ساخته

 از دیده خون گرم فشانم به جای اشک

 (93 همان:)                           

دلی خروشان  دهد. شاعر در ماجرای عشقهای عشق شکوه سر میشاعر در این ابیات  از دشواری

شود. از گریۀ بسیار گویی که منزل بر آب دارد و برق نگاه دارد و محفل او تنها با ناله گرم می

ها را از دل خویش شاعر سرانجام تمامی این سختی .معشوق خرمن دل عاشق را سوخته است

 داند که او را به این بلا مبتلا کرده است. می

 کند:معشوق اشاره کرده و از آن گله می شاعر در بیت دیگری نیز به سردمهری

 های خزانز سرد مهری آن گل چو برگ

 

 ای دارمرخ شکسته و رنگ پریده 

 (127 همان:)                            
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 رهی اگر چه لب از گفت و گو فروبستی  

  

 هزار شکوه سراید نگاه خاموشت  

 (157 همان:)                            

کند که حتی اگر لب از شکایت ببندد و خاموش شود، نگاهش هزار در بیت مذکور شاعر اشاره می

 سراید. شکوه می

یابیم کند. با توجه به مصرع دوم در میگری خود اشاره میدر ابیات زیر شاعر به صراحت به شکوه

 گیرد.ها بیشتر از عشق سرچشمه میکه این شکایت

 رودگردون می گرچه خاموشم ولی آهم به

 جای دل در سینۀ صدپاره دارم آتشی

 

 امام در انجمن پیچیدهدود شمع کشته 

 امشعله را چون گل درون پیرهن پیچیده

 (179 همان:)                            

 شکوه از گذشت  جوانی  و فرا رسیدن پیری -2-4-2

 های شخصی است.شکایتای دیگر از شکوه از گذر عمر و رسیدن ایام پیری گونه

های شاعر در این شعر کند. شکایتگری خود اشاره میدر این بیت شاعر به صراحت به شکوه

ای نبرده، از عافیت بی نصیب بوده، به آرزوهای خود دست نیافته، عبارتند از: شاعر از جوانی بهره

یابیم که تمامی این میو پیری به او روی آورده است. با توجه به اشارۀ شاعر در بیت نخست در

 مسائل در نتیجۀ عشق برای او رخ داده است.  
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 چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام

 من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش

 اماز جام عافیت می نابی نخورده

 موی سپید را فلکم رایگان نداد

 

 امچون اشک در قفای تو با سر دویده 

 اماز دیگران حدیث جوانی شنیده

 امز شاخ آرزو گل عیشی نچیدهو

 اماین رشته را به نقد جوانی خریده

 (177 :1378معیری،)                   

 

  ایمما نقد عافیت به می ناب داده

    در جست و جوی اهل دلی عمر ما گذشت

   

 ایمخار و خس وجود به سیلاب داده 

 ایمجان در هوای گوهر نایاب داده

 (185 همان:)                             

های خود را مطرح در  ابیات مذکور شاعر با اشاره به از دست رفتن عافیت و گذر عمر، شکوه 

های عشق رسد که شکایت او در این ابیات بیش از هر چیز متأثر از ناکامیسازد. به نظر میمی

 است.

 شکوه از تنهایی-2-4-3

ای ابیات به شوند. رهی نیز در پارهگاه به شکل شکایت از تنهایی مطرح میهای شخصی، شکایت

ای کند. ابیات زیر نمونهشکایت از تنهایی و نبود همدمی که درد شاعر را تسکین دهد، اشاره می

 هاست:از این شکایت
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 این منم کز ناله و زاری نیاسایم دمی

 عمر کوتاهم رهی در شام تنهایی گذشت

  

 مش پذیرد مرغ شب هنگام صبحورنه آرا 

 ردم و نشنیدم از خورشیدرویی نام صبحمُ

                      

 (218 :1378معیری،)

شاعر در این ابیات ضمن بیان ناله و زاری خود و اینکه یک دم آرامش ندارد، به کوتاهی عمر خود 

 کند.اش نیز اشاره میو تنهایی

 شکوه از احوال خود -2-4-4

رود. در این اشعار شاعر از حال و روز شمار میهای شخصی بهشکایت نیز جزء شکایتاین گونۀ 

 دهد.خویش که متأثر از عوامل متعددی است، شکوه سر می

 در ابیات: 

 ای باده نوشین نگشایی دل ما را

 هر چند که موری به کم آزاری ما نیست

 هر خنده ما شمع صفت مایۀ اشکی است

 یم شرر نیستپروانه پر سوخته را ب

 

 مشکل که کسی چاره کند مشکل ما را 

 آزار دهد هر که تواند دل ما را

 با گریه سرشتند تو گویی گل ما را 

 از برق چه اندیشه بود حاصل ما را؟

 (224 :1378معیری،)                     
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باده نوشین نیز کند که حتی کند. در بیت اول اشاره میشاعر از روزگار و احوال خود شکایت می

کند و این بیانگر نومیدی او از تواند درد او را تسکین دهد و کسی مشکل او را حل نمینمی

کند که دیگران پیوسته در پی آزار اویند و در در بیت دوم اشاره می. برطرف شدن مشکلش است

وانه پر سوخته، داند. در بیت چهارم با تشبیه خود به پربیت سوم سرشت خود را با گریه عجین می

 کند.حاصل خود را به تمامی از زندگی بیان می

 کنیمعمری چو شمع گریۀ جانسوز می

 اشکیم و جانگدازتر از آتشیم ما

 

 کنیمروزی به شب بریم و شبی روز می 

 کنیمآهیم و کار برق جهانسوز می

 (279 همان:)                             

کند. او از گریۀ پردازد و به این شکل طرح شکایت میاحوال خود میدر شعر فوق شاعر به بیان 

جانسوز خود که یک عمر او را رها نکرده و آتشی که سراپای وجود او را گداخته و آهی که به 

 دهد.سوز است، شکایت سر میآتشناکی برق جهان

پردازد و به اد شده، میدر اشعار زیر شاعر بار دیگر به بیان حال پریشان خود که در اثر عشق ایج

 کند.های خود را مطرح میاین شکل شکوه

 که چون زلفش مپرس ای همنشین احوال زار من

 سیه روزان فراوانند اما کی بود کس را؟

 ز خون رنگین بود چون برگ گل اوراق این دفتر

 

 پریشان گردی از حال پریشانی که من دارم 

 چنین صبر کم و درد فراوانی که من دارم؟

 هاست دیوانی که من دارممصیبت نامه دل

 (125 همان:)                            
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دهد. در در بیت اول شاعر از پریشان حالی خود که در پی حادثه عشق ایجاد شده، شکوه سر می

کند. مجموع این درد و پریشانی حاصل فراوان و صبوری اندک خود اشاره می بیت بعد به درد

خواند. این امر وقتی ها میعشق است. در بیت سوم دیوان خود را به صراحت مصیبت نامۀ دل

های شاعر از معشوق و ماجرای عشق و حجم بسیارِ شود که به حجم شکایتجالب توجه می

 ی بیافکنیم. غزلیات عاشقانه در دیوان او نظر

 دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم

 لبریز اشکم جام کو؟آن آب آتش فام کو؟

 ام بود و نبود خویشتندر عشق و مستی داده

 

 تا خود چه باشد حاصلی از گریۀ بی حاصلم 

 وان مایۀ آرام کو؟ تا چاره سازد مشکلم

 ام یا عاقلم؟ای ساقی مستان بگو دیوانه

 (195 همان:)                             

امان خود در راه عشق و تأکید آن در بیت دوم، احوال شاعر در ابیات مذکور با اشاره به گریۀ بی

کند و در بیت سوم با اشاره به از دست دادن خود، شکوۀ ورزی آشکار میخود را در طریق عشق

 کند.خود را کامل می

 شکوه از بیماری -2-4-5

های شخصی است که در دیوان رهی نیز نمود داشته بیماری، گونۀ دیگری از شکایتشکایت از 

است. رهی در طول حیات خویش با دو بیماری سخت دست به گریبان شد. از اولین بیماری به 

های سلامت رست اما دومین بیماری او را از پای درآورد. بدیهی است که شاعر در کنار دیگر شکوه

 د نیز شکایت داشته باشد.خود از بیماری خو
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شاعر شکوۀ خود را ابتدا از روزگار و سپس از بیماری خویش مطرح « موی سپید»در قطعۀ 

 سازد.می

 هاستگرت به فرّ جوانی امیدواری

 دریغ و درد که مویی نماند بر سر من

 

 جهان پیر تو را ناامید گرداند 

 که روزگار به پیری سپید گرداند

 (397 :1378معیری،)                    

دهد. بیماری مویی بر سر او نیز شاعر دیگر باره از بیماری شکوه سر می« نشانه پیری»در قطعۀ 

نگذاشته که پیری آن را سفید کند. همگان شکوه از پیری و سپیدشدن مو دارند اما شکوۀ شاعر 

 از نرسیدن به ایام پیری، به جهت بیماری، است.

 پیری است در جهان موی سپید آیت

 لیکن سیاه روزی من بین که بر سرم

 

 ها شنیدگوش تو از سپیدی مو شکوه 

 موئی به جا نماند که پیری کند سپید

                                      

 (438 همان:)

 های چندجانبهشکواییه -2-4-6

های در کنار اشعاری که تنها اختصاص به یک گونه از شکایت دارد، در برخی اشعار نیز گونه

های گوناگونی عبارت دیگر گاه در یک شعر، شاعر شکوهتوان دید. بهها را میمختلفی از شکایت

توان سراغ گرفت های اجتماعی میکه در یک شعر هم از شکایتطوریرا با هم جمع کرده است به
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عنوان مثال شاعر در یک شعر هم از روزگار شکوه کرده است هم از م شخصی، هم فلسفی. بهه

 تنهایی خویش هم از ابنای زمانه.

 نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی

 نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی

 نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی

 روزی به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم

 کیم من؟ آرزو گم کرده یی تنها و سرگردان

   

 های من آهینه بر مژگان من اشکی نه بر لب 

 نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی 

 ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی

 به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی

 همراهی نه آرامی، نه امیّدی، نه همدردی، نه

                      

 (170 :1378معیری،)

در . داردشاعر در ابیات مذکور با توصیف احوال و روزگار خود، شکایتی توأم با اندوه را بیان می

 محفل شاعر از حضور دوستان یکرنگ. شودهای اطراف شاعر نیز دیده میای به آدمبیت سوم اشاره

نصیب مانده است. در بیت چهارم با اشاره به بخت واژگون خالی است در حالی که از عشق نیز بی

، شکوه او را از روزگار و احوال خود، «نه»بارۀ  4دهد. در بیت پنج با تکرار از آن شکوه سر می

 بیش از پیش شاهد هستیم. 

 در  بیت:

 تا گریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم

 بخت از یار یا آموخت یار سرکشی آموخت

 در غمت از لاغری چون سایۀ نیلوفرم 

 شیوۀ بازیگری از طالع بازیگرم؟
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 خاطرم را الفتی با اهل عالم نیست نیست

 

 کز جهانی دیگرند و از جهانی دیگرم

 (207 همان:)                              

بازی، به بی اعتنایی معشوق و جفای شاعر در ابیات فوق ضمن بیان احوال خود در طریق عشق

گیرد. او تنها مرغی است که در خلوت کند. کسی غیر از غم سراغ شاعر را نمیاو نیز اشاره می

نگرد. با این همه معشوق از حال دهد و از شدت حیا و شرم به معشوق نیز نمیها ناله سر میشب

 و بی خبر است. ا

 وای ازین افسردگان فریاد اهل درد کو؟

 زد باده با رندان کجاست؟ماه مهر آیین که می

 ام چون گردباددر بیابان جنون سرگشته

 پیش امواج حوادث پایداری سهل نیست

 

 های غم پرورد کو؟ناله مستانۀ دل 

 آورد کو؟باد مشکین دم که بوی عشق می

 راگرد کو؟همرهی باید مرا مجنون صح

 مرد باید تا نیندیشد ز طوفان مرد کو؟

 (239 همان:)                                  

در ردیف ابیات، علاوه بر نشان دادن اندوه « کو؟»در شعر فوق شاعر با طرح جمله پرسشی و لفظ 

اول شاعر با  دارد. در بیتخود از نبودن برخی امور، به نوعی شکایت خود را از این امر ابراز می

گردد. در بیت کند و به دنبال اهل درد میاحوال ابنای زمانه را بازگو می« افسردگان»آوردن لفظ 

مرد »کند به تنهایی خویش و عدم همراهی یاران. در بیت چهارم با طرح سؤال سوم اشاره می

 کند.شکایت خود را از ابنای زمانه روشن تر از پیش مطرح می« کو
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 حبت و یاری پدید نیسترفتند اهل ص

 ما بلبلان سوخته دل از نوای عشق

 روشندلی نماند به ظلمت سرای خاک

 ایم که از پا فتاده ایمما آن پیاده

 شادی طمع مدار که آشوب ماتم است

 

 وز کاروان رفته غباری پدید نیست 

 ایم لب که بهاری پدید نیستبربسته

 برگ گلی به سایۀ خاری پدید نیست

 وجود سواری پدید نیستدر عرصۀ 

 یاری ز کس مجوی که یاری پدید نیست

 (242 همان:)                                

اش و در عین حال در شعر مذکور شاعر در ابیات مختلف به طرح شکایت از احوال خود و تنهایی

است که باید بیانگر گلایۀ شاعر از آن چیزی « نیست»پردازد. ردیف شکایت از ابنای زمانه می

اند و یاری نیست. در بیت دوم خود صحبتان رفتهکند که همباشد و نیست. در بیت یک اشاره می

داند که تمنای رسیدن بهار را در دل دارد اما بهاری پدید نیست. در بیت ای میرا بلبل سوخته

ای ا پیادهدر بیت چهارم خود ر. کند که همدم او باشدسوم عدم وجود روشندلی را مطرح می

خواند که جویای سواری است. در بیت پنجم با نومیدی و بدبینی نسبت به بهبود اوضاع می

گوید شادی طمع مدار و یاری از کس مطلب چرا که ماتم جای شادی را گرفته و امید آمدنِ می

 یاری نیست.

 افتدبه سوی ما گذار مردم دنیا نمی

 نالدها نمیمنم مرغی که جز در خلوت شب

 ز بس چون غنچه از پاس حیا سر در گریبانم

 افتدکسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمی 

 افتدها نمیمنم اشکی که جز بر خرمن دل

 افتدنگاه من به چشم آن سهی بالا نمی
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 دانمام امّا نمیبه پای گلبنی جان داده

  

 افتدافتد به خاکم سایۀ گل یا نمیکه می

 (199 همان:)                                   

اعتنایی معشوق و جفای او بازی، به بیشاعر در ابیات فوق ضمن بیان احوال خود در طریق عشق

ها گیرد. او تنها مرغی است که در خلوت شبکند. کسی غیر از غم سراغ شاعر را نمینیز اشاره می

و بی نگرد. با این همه معشوق از حال ادهد و از شدت حیا و شرم به معشوق نیز نمیناله سر می

 خبر است. 

 گیرینتیجه-3

طرح شکایت از روزگار و بدبینی نسبت به اوضاع زمانه از جمله موضوعاتی است که در تمامی 

های شعر و ادب فارسی مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است. پیش از رهی دوره

اند. شکایت از معیری شاعران و نویسندگان بسیاری به طرح این مسئله در آثار خود پرداخته

تر مطرح شده است. آنچه مسلم تر و در آثار برخی کمرنگها پررنگآثار برخی از آنروزگار در 

تأثیر اند که روح حساس شاعر و نویسنده را تحتها مسائلی بودهاست همواره و در تمامی دوره

عنوان اند. اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بهخود قرار داده و او را به طرح این مسئله برانگیخته

های مختلف نقش مهمی در این بدبینی و طرح شکایت داشته است. انواع لی بیرونی، در دورعام

باشد. رهی معیری های فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی میها شامل شکایتشکایت

نیز چون دیگر شاعران به دلایل متعدد به طرح شکایت در اشعار خویش پرداخته است. از جمله 

اجتماعی زمانه، بیماری و عشق نافرجام او اشاره کرد. از  –توان به اوضاع سیاسی دلایل رهی می
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های فلسفی، اجتماعی، سیاسی و شخصی، در اشعار رهی قابل ها، شکایتمیان انواع شکایت

 مشاهده است.

های اجتماعی، دهد. در شکایتهای فلسفی، رهی از گردش روزگار و چرخ شکوه سر میدر شکایت

های سیاسی از کارگزاران و ی زمانه و قدرناشناسی ایشان و ... شکایت دارد. در شکایتاز ابنا

های شخصی از بیماری کند. در شکواییهاجتماعی جامعه شکوه می –حاکمان و اوضاع سیاسی 

 کند.اعتنایی و فراق معشوق گله میخود و جور و جفا، بی

ها های شخصی اختصاص دارد و دیگر شکایتایتها به شکها بیشترین شکوهاز میان انواع شکایت

در سطحی نزدیک به هم قرار دارند. با در نظر گرفتن این امر که عشق و مسائل مرتبط با آن 

های شاعر از توان پی برد که چگونه بسامد شکایتبیشترین بسامد را در دیوان رهی دارد می

برای ابراز شکایت خود حتی از مضمون  معشوق بیشترین بسامد را در دیوان او یافته است. رهی

های رهی گاه به صورت مستقیم و گاه به طور غیرمستقیم و در گیرد. شکایتعشق نیز بهره می

های اجتماعی و سیاسی، علاوه بر شود. رهی در شکایتپوشش بیان احوال ، یا طنز مطرح می

کند. این امر نشان یز انتقاد میهای ذهن خویش، به نوعی از اوضاع حاکم بر جامعه نبیان دغدغه

طور کامل از تأثیر ها و مضامین سنتی توجه داشته، اما بهدهنده آن است که اگر چه رهی به قالب

 دور نبوده و حساسیت خود را مخصوصاً در اشعار طنز به روشنی نشان داده است.اوضاع جامعه به
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